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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٢٩  

  : ١ ژنتيک

يک )  ١٨٥٩( داروين  طبيعيِ نظريه ي انتخابِ

 مکانيسمِ محدوديت بزرگ داشت و آن مبهم بودنِ

داروين نمي توانست به اين  ،از اينرو. وراثت بود

سوال پاسخ دهد که چگونه خصوصيات و ويژگي 

  .بعد منتقل مي شود ها از نسلي به نسلِ

داروين  علم در موردِ تاريخِ عجيبِ يکي از اتفاقاتِ

به اين شکل که در مجموعه ي  .رخ داده است

دست نوشته اي وجود دارد  ،داروين شخصيِ وسائلِ

به نظر ! بالا در آن نوشته شده است پرسشِ که پاسخِ

مي رسد که داروين يا آنرا نخوانده يا پس از 

اين دست  .خواندن به آن اعتنايي نکرده است

 ٢گرگور مندل گمنام به نامِ يک کشيشِ نوشته از طرفِ

در اين قسمت تلاش مي . براي داروين ارسال شده بود

نع پاسخي قا ،کنيم براي پرسش مورد علاقه ي داروين

   .کننده بيابيم

                                                 
١   Genetics : ِوي اين کلمه را براي توضيحِ. بکار برده شد ١٩٠٧ بيتسن در سالِ کلمه ي ژنتيک اولين بار توسطِ. وراثت علم 

شاخه ي جديدي از زيست شناسي به کار برد  در اين علم بررسي مي شود که چگونه گياهان، حيوانات و انسان ها ويژگي ها و 

کارپ ترجمه ي دکتر  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک. ( بعد منتقل مي کنند به نسلِژن ها از نسلي  خصوصيات را از طريقِ

  ) ١صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –فارسي و دکتر شهرياري 

٢  Gregor Mendel  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٠  

  بعد منتقل مي شود؟  به نسلِ چگونه خصوصيات و ويژگي ها از نسلي

براي مثال مي توان به . مختلفي دارند اين سلول ها انواعِ .ساخته شده است ١انسان از تريليون ها سلول بدنِ

سلول هاي چربي و سلول هاي عصبي اشاره  ،سلول هاي ماهيچه اي ،سلول هاي خوني ،سلول هاي پوستي

با اين وجود اکثر اين سلول ها  .مخصوص به خود هستند هر گروه ازاين  سلول ها داراي وظايفِ .کرد

در هسته  .در ساختمان خود داراي بخشي به نام هسته مي باشند ،فارغ از اينکه چه وظيفه اي به عهده دارند

 سازيِذخيره  کروموزوم ها مسئولِ  .وجود دارد ٢کروموزوم تعدادي مولکول به نامِسلول  هري 

   .٣ژنتيکي  هستند اطلاعاتِ

    ) .کروموزوم را در هسته ي سلول مشاهده مي کنيدعدد  ٤در شکل مقابل  (

   

                                                 
١  cell  :ِاستانسفيلد  نقل از ژنتيکِ. ( زنده از يک يا چند سلول ساخته شده است هر موجودِ. حيات است سلول کوچکترين واحد

  ) ١صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –

٢  Chromosome  

 [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٣



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣١  

به عنوان . کروموزوم ها از گونه اي به گونه ي ديگر متفاوت است تعدادِ

  )  .به نمودار مقابل نگاه کنيد(  .کروموزوم است ٤٦مثال انسان داراي 

  

  

  

  

  

  

کروموزومي که پس از آن  ،١شماره ي  کروموزومِ را به عنوانِ ١ارگانيسم ً بزرگترين کروموزومِ معمولا

کروموزوم را بر  ٤٦اگر بخواهيم اين  .در نظر مي گيرند.. .و ٢شماره ي  از همه بزرگتر است کروموزومِ

شکل و اندازه ي ظاهري شان دسته بندي کنيم متوجه  حسبِ

مي شويم که اين کروموزوم ها دو تا دو تا از نظر شکل و 

کروموزوم ها اين چنانچه حال  .نداندازه شبيه به يکديگر هست

منظم ) از بزرگترين به سمت کوچکترين (  اندازه را به ترتيبِ

  شکلِدر (  .دست مي يابيم  ٢کاريوتيپ کنيم به شکلي به نامِ

  )  کاريوتيپ يک انسان مذکر را مشاهده مي کنيدمقابل 

داده دو کروموزومي که در کنار هم قرار  ،در يک کاريوتيپ

شکل و اندازه همانند بوده و از الگوي مشابهي برخوردارند و به آنها کروموزوم هاي  از نظرِمي شوند 

                                                 
١  organism  :ِ[٢]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد . زنده موجود  

٢  karyotype : ِتعداد، شکل و اندازه شان منظم شده اند کاريوتيپ گفته مي  به مجموعه اي از کروموزوم ها که بر اساس

  ) ١٧صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک.( شود

کروموزوم هاي برخي  در نمودار مقابل تعدادِ 

به . زنده با يکديگر مقايسه شده است موجوداتِ

آفتابگردان، گربه، پُف  ترتيب نخود فرنگي، گلِ

  .ماهي، انسان و سگ



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٢  

 ديگر مي توان گفت هر فرد داراي دو کپي از کروموزومِ به زبانِ .گفته مي شود) همتا ( همولوگ 

عدد  ٤٦به اين ترتيب بهتر است بجاي  .١مي باشد.. .و ٢شماره ي  دو کپي از کروموزومِ ،١شماره ي 

 جفت  به اين نوع موجودات که کروموزوم هايشان به صورتِ. جفت کروموزوم ٢٣کروموزوم بگوييم 

در سلول هاي  .ديپلويد است انسان نيز يک موجودِ .ه مي شودگفت  ٢ديپلويد اصطلاحاً  موجوداتِ است

سلول . بدن است هاي٣و آن سلول هاي جنسي يا گامتتنها يک استثناء وجود دارد موجودات ديپلوئيد 

تنها داراي  ،جفت کروموزوم ٢٣به جاي يک موجود ديپلوئيد  ساير سلول هاي بدنِ هاي جنسي بر خلافِ

   .گفته مي شود ٤ها اصطلاحاً  سلول هاي هاپلويد به اين سلول .هستندعدد کروموزوم  ٢٣

از ديپلوئيد  يک سلولِچپ متعلق به  تصوير سمتِ .دو کاريوتيپ را مشاهده مي کنيد زيروير  ادر تص{ 

  } .ديپلوئيد از يک فرد مونث مي باشد يک فرد مذکر و تصوير سمت راست متعلق به يک سلولِ

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .يکديگر هستندهمانطور که در ادامه ي بحث خواهيد ديد، کروموزوم هاي همولوگ، کاملاً همسان نيستند بلکه تنها شبيه   ١

٢  diploid   : ) دولا  (  

٣  Gametes  : گامت ها همان سلول هاي اسپرم در مردان و سلول هاي تخمک .نيز گفته مي شود» گامت « جنسي به سلول هاي

  .در زنان مي باشند

٤  haploid  :منفرد  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٣  

هنگامي که خود را با گونه هاي ديگر مقايسه  مي 

کنيم، متوجه برخي شباهت هاي ناخوشايند مي شويم 

خود با  DNA%  ٩٨به عنوان مثال انسان در ! 

از اين شگفت آورتر اينکه !  ١شامپانزه سهيم است

 شيميايي شباهتِ برخي از ژن هاي ما از نظر ساختارِ

کاربرد اين يافته ها در اين . دارد ٢بيش از حدي به ژن هاي نوعي کرم شب تاب به نام کائنورهاب ديتيس

ر گذشته اي بسيار دور تکامل مشترک د موجودات از يک جدِ ست که نشان مي دهند انسان ها و سايرِ

   ) ١٩٩٧  ٤ويد ( ٣.يافته اند

البته (  .کروموزوم وجود دارد) جفت  ٢٣(  عدد ٤٦انسان،  بدنِ تا به اينجا نشان داديم که در هر سلولِ

انسان ثابت نبوده و پيوسته  سلول هاي بدنِاما همانطور که همه مي دانيم تعدادِ .)به جز سلول هاي جنسي 

حال اين سوال پيش مي آيد که اين سلول  .سلول هايي مي ميرند و سلول هاي جديدي توليد مي شوند

  .هاي جديد چگونه توليد مي شوند

  سلول هاي جديد چگونه توليد مي شوند ؟  

 به اين عمل اصطلاحاً  تقسيمِ. بدست مي آيند سلول هاي قديمي شدنِ تقسيمِ سلول هاي جديد از طريقِ

اولي براي سلول هاي  .ميوز و ميتوز: سلولي وجود دارد  تقسيمِ دو نوع فرايندِ .سلولي گفته مي شود

   .جنسي و دومي براي سلول هاي غير جنسي

                                                 
  [٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢ Caenorhabditis elegans   

 [٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد  ٣

Wade ٤  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٤  

 :  ١ميوز

سلولي است که طي آن سلول هاي  نوعي تقسيمِ

توليد مي ) يعني اسپرم ها و تخمک ها ( جنسي 

ديپلويد به نام  ولِطي اين فرايند نوعي سل .شوند

 طي مراحلي در مردان تبديل به سلولِ ٢جرم سلولِ

 .تخمک مي شود اسپرم و در زنان تبديل به سلولِ

 ميوز يک سلولِ از آنجايي که طي فرايندِ

هاپلويد تبديل مي شود به  به چند سلولِ ،ديپلويد

   .نيز گفته مي شود ٣کاهشي سيمِتق ،فرايند ميوز

  : ميوز  طي فرايندِ

  .سلول اسپرم توليد مي شود ٤جرم در مردان  از هر سلولِ 

 سلول تشکيل مي شود که معمولاً  تنها يکي از آنها تبديل به سلولِ ٤جرم در زنان  از هر سلولِ 

  .تخمک مي شود

                                                 
١  meiosis  :ِسلول هاي حاصل از  کروموزومِ متوالي مي باشد که طي آن تعدادِ اختصاصيِ سلوليِ ميوز متشکل از دو تقسيم

ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ. ( کاهش مي يابد)  n( به هاپلوئيد )  n ٢( ديپلوئيد 

  ) ١٠صفحه ي  –آييژ  نشرِ –محمدي، دکتر معتمدي 

٢  germ cells  [٥]   به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

٣  reductional division  :ِ( گامتي  حالتِ به تعداد کروموزومِ) ديپلوئيدي ( زيگوتي  حالتِ طي ميوز تعداد کروموزم

  . به همين دليل به ميوز تقسيم کاهشي نيز گفته مي شود. کاهش مي يابد) هيپلوئيدي 

  ٢١صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٥  

همچنين لازم است . ميوز يک فرايند دو مرحله اي ست مقابل ملاحظه مي کنيد همانطور که در شکلِ

   .١روي مي دهد) جنسي  غددِ( اد ها ميوز تنها در گن بدانيد که فرايندِ

  :  ٢ميتوز

سلول  طي آن سلولي ست که نوعي تقسيمِ

در هنگام   .٣هاي غيرجنسي توليد مي شوند

ديپلويد  دو سلولِ ديپلويد به هر سلولِ ميتوز

  )شکل مقابل (.٤ي شودتقسيم م

  

  

  

  

  

مي فهميم  ميوز و ميتوز را تنها زماني به طور کاملِ بايد بدانيد که فرايندِ ،همه ي آنچه گفته شد علارغمِ

توليدمثل مي  فرايندِ از اين رو در ادامه به توضيحِ. توليد مثل بررسي کنيم که آنها را در ارتباط با فرايندِ

   .پردازيم

                                                 
ميوز، بايستي بيضه ها و تخمدان هاي موجودات را مورد بررسي  فرايندِ تقسيم از طريقِ سلول هاي در حالِ براي پيدا کردنِ  ١

  ) ٢١صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک.( قرار دهيم

٢  Mitosis  
به  م –. هسته ي سلول بدانيم نه خود سلولالبته اگر بخواهيم دقيق تر سخن بگوييم بايد ميوز و ميتوز را فرايند هاي تقسيم   ٣

  [٦]   انتهاي فصل  رجوع کنيد

  . نيز گفته مي شود)  somatic cells( به سلول هاي غيرجنسي اصطلاحاً  سلول هاي تني   ٤



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٦  

  چه رخ مي دهد ؟ ١جنسي مثلِ توليدِ در هنگامِ

اين سلول ها به طور  .٢بالغ داراي سلول تخمک مي باشد بالغ داراي سلول هاي اسپرم و يک زنِ يک مردِ

 اسپرم و يک سلولِ صورت مي گيرد يک سلولِ ٣وقتي لقاح .ميوز بدست آمده اند جداگانه طي فرايندِ

همانطور که پيش تر گفتيم  .ي دهندم ٤يک تخم يا زيگوت تخمک با يکديگر ترکيب شده و تشکيلِ

در  .عدد کروموزوم مي باشند ٢٣يعني  تنها داراي  ،هستند)  n( اسپرم و تخمک هر دو هاپلويد  سلولِ

 موجود در تخمک جفت شده و تشکيلِ کروموزومِ ٢٣موجود در اسپرم با  کروموزومِ ٢٣  ،لقاح هنگامِ

از  .اين سلول همان تخم يا زيگوت است .جفت کروموزوم مي دهند ٢٣با )  ٢n( ديپلويد  يک سلولِ

ميتوز  .را تکثير کند) زيگوت ( اينجا به بعد نوبت به فرايند ميتوز مي رسد تا سلول ديپلويد توليد شده 

مي  اصلي بسيار زيادي کپي از روي تخمِ تعدادِ توليدِ رشد مکرراً  رخ مي دهد و باعثِ دورانِ در سراسرِ

  .٥فرد جديد مي گردند بدنِ مختلفِ وظايفِ انجامِ اين سلول ها عهده دارِ .شود

                                                 
  [٧]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد ؟ !شايد اين سوال پيش بيايد که مگر توليد مثل غير جنسي هم وجود دارد   ١

ارتباط  اين سلول ها پلِ. ظريف باشد اين دو سلولِ آنچه که از نسلي به نسلي ديگر منتقل مي شود هر چه که باشد بايستي درونِ ٢

 ٤صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک.( نسل ها هستند بينِ

  [٨] کنيدبه انتهاي فصل  رجوع   )

syngamy واژه ي   معادلِ. لقاح:  ٣fertilization   م -مي باشد     

Zygote توليدِ گامت، سلولِ. دو گامت تشکيل مي شود به سلولي گفته مي شود که از ترکيبِ: بارور شده، زيگوت  تخمِ:  ٤ 

گامت ها در مردان اسپرم و در . زيگوت نمايد مخالف ترکيب شده و توليدِ جنسِ مشابهِ بالغي است که قادر است با سلولِ مثليِ

 –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک. ( زنان تخمک ناميده مي شوند

   ) ٤صفحه ي 

 دوباره ي خود، افرادِ آميختنِبا جدا شدن و در ) پيروز ( هر بار که سلول هاي جنسي در هر نسل ساخته مي شود ژن هاي برنده  ٥

   .بيشتري از همان ژن ها را با خود دارند جديدي را مي سازند که در مجموع سهمِ

    ١١صفحه ي  –نشر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون 

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٧  

  فرزند چگونه تعيين مي شود ؟  جنسيتِ

کروموزوم .١کروموزوم هاي جنسي هستند ،) ٢٣ جفتِ( آخري  دو  کروموزومِ ،انسان در هر سلولِ 

بجز سلول ( در هر سلول خود زنان  .تقسيم کرده اند Yو  Xظاهرشان به دو نوع   هاي جنسي را به دليلِ 

يک  صاحبِ) بجز سلول هاي جنسي ( در هر سلول خود و مردان  X  داراي دو کروموزومِ) هاي جنسي 

ژنتيکي مربوط به مردانگي را حمل  اطلاعاتِ Y کروموزومِ .هستند Y و يک کروموزومِ X کروموزمِ

  . مي کند

  

  

  

  

  

  

از آنجاييکه اسپرم و تخمک سلول هايي هاپلويد هستند از هر  جفت  ،مثل جنسي توليدِ در هنگامِ

در )  عدد  ٢٣(  .فرد تنها يک نسخه را به همراه دارند کروموزومِ

و زنان  Yو يا با کروموزوم  X نتيجه مردان يا با کروموزومِ

 .در توليد مثل شرکت مي کنند   X همواره با يک کروموزومِ

خود در توليدمثل شرکت کنند  X چنانچه مردان با کروموزومِ

خود شرکت کنند  Y و اگر با کروموزومِ)  XX(فرزند دختر 

  ) شکل مقابل (  .خواهد شد) XY( فرزند پسر

                                                 
  م  -کروموزوم ها، منهاي کروموزوم هاي جنسي اصطلاحاً  اتوزوم گفته مي شود به تماميِ ١ 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٨  

اما کروموزوم ها  .کروموزوم هاي هاپلوئيد و ديپلوئيد را توضيح داديم مثل و نقشِ توليدِ تا به اينجا روندِ

  .پاسخ دهيم ،ه تشکيل شده اند ؟ در ادامه تلاش مي کنيم تا بدين سوالخود از چ

١DNA :  

 زير همانطور که در شکلِ  .٢تشکيل شده اند DNA رشته هايي به نامِ کروموزوم ها خود از اجتماعِ

رشد  ضروري جهتِ اطلاعاتِ تماميِ دو رشته اي است که حاويِ يک مولکولِ  DNA ،ملاحظه مي کنيد

   !يعني اطلاعات  DNA: ملموس مي توان گفت  در يک عبارتِ .زنده مي باشد موجودِ و عملکردِ

ً  يک کروموزومِ دقت کنيد آنچه در شکلِ{  بلکه  مي تواند هر . نيست X بالا مي بينيد لزوما

  } نگاه کنيد   ١٣١ي  صفحه به کاريوتيپِ. ( کروموزومي از کاريوتيپ فرد باشد

   

  

  

  

   

                                                 
  .مي باشد» دئوکسي ريبوز نوکلئک اسيد « کلمه ي  ، مخففِاين واژه  ١

نيز وجود دارد که ما در اينجا از نام )  histone( نوعي پروتئين به نام هيستون  DNAالبته در ساختمان کروموزوم به جز   ٢

  م  –. بردن آن صرف نظر کرديم



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٣٩  

  : عبارتند از  DNAواحدهاي سازنده ي 

  

 مولکول قند  

 مولکول هاي فسفات  

  DNAدر رشته هاي :  ١شيميايي چهار نوع بازِ 

 –)   A( آدنين : چهارنوع باز وجود دارد 

 C( سيتوزين  –)  G( گوانين  - )  T( تيمين 

هستند که  DNAبخشي از  ،اين چهار باز .)

ويژگي هاي ساختاري اين بازها طوري است که همواره آدنين . ژنتيکي را حمل مي کند اطلاعاتِ

  .با تيمين و سيتوزين با گوانين جفت مي شوند

 
ردگي را باز خيالي اين پيچ خو چنانچه به طورِ .به دور يکديگر پيچيده شده اند DNAهر دورشته ي 

مولکول هاي قند و فسفات در حکم ستون ها  و  .يک نردبان روبرو خواهيم شدکنيم با شکلي شبيه به 

       .چهار باز ذکر شده در حکم پله هاي اين نردبان هستند

نوع ) نردبان  يک طرفِ(  DNAبازهاي يک رشته ي 

مثلاً  چنانچه باز  .ديگر را تعيين مي کند بازهاي طرفِ

باشد مي توانيم مطمئن باشيم که باز رشته  Aيک طرف 

به طور  ،G مقابلِ به همين شکل بازِ .است Tي مقابل 

باز   ٤اين  تواليِ نحوه ي ،در واقع .خواهد بود Cيقين 

   .ژنتيکي فرد را مشخص مي کند است که محتواي اطلاعاتِ

                                                 
١  bases  : م -.موادي که از ترکيب شدن آنها با اسيد يک نمک بدست مي آيد: بازها  



 
م  ١٤٠

ين 

لي 
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٤١  

١پروتئين ها ساختِ .٢
 .رمزي هستند به صورتِ DNAموجود در  همانطور که ديديم اطلاعاتِ : 

رمزگشايي اين اطلاعات طي  .رمزگشايي شود پروتئين بايستي  اين اطلاعاتِ بنابراين براي ساختِ

 : مختصر عبارتند از  اين مراحل به طورِ .چند مرحله صورت مي گيرد

طي فرايندي که اصطلاحاً  رونويسي ناميده مي شود بر روي  DNAاطلاعات  : ٢رونويسي 

  .کپي مي شوند  RNAمولکول ديگري به نام 

اسيد آمينه {  .هاي گوناگون ترجمه مي شود به اسيدآمينه RNA سپس اطلاعاتِ : ٣ترجمه 

موجودات  بدنِ بکاررفته در ساختمانِ واحدهاي تشکيل دهنده ي هزاران نوع پروتئينِ ،ها

ً   مشخصي اسيدآمينه با يک تواليِ هر پروتئين از تعدادِ ،به عبارت ديگر .زنده اند دقيقا

 )  .٤منظم تشکيل شده است

  

 :ذکر دو نکته لازم است        

     .يکساني هستند DNAفرد داراي  تمامي سلول هاي بدنِ .١

٢. DNA هر فرد منحصر به فرد و يگانه است.    

                                                 
١  protein synthesize  :ِپروتئين انتخاب شده است ؟ در پاسخ بايد بگوييم  اين همه کار، ساختِ شايد سوال کنيد چرا از بين

متنوع از مولکول هاي بزرگ و پيچيده هستند که  نقش اساسي و تعيين کننده اي در تمامي جنبه هاي  که پروتئين ها يک گروهِ

در واقع تنها زماني به اهميت پروتئين ها پي خواهيد برد که بدانيد پروتئين ها به وجود آورنده . دارندساختاري و کارکردي بدن 

هستند که براي رفتار  سيستم عصبيگوارش، و  ايمني، سيستمِ استخوان بندي، ماهيچه ها، سيستم غدد درون ريز، سيستمِ ي سيستمِ

  )  ٨٣نشر مهتاب ص . اري اثر پلامين و همکاراننقل از ژنتيک رفت. ( مهم تر از همه تلقي مي شود

٢  Transcription  [١٠] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  

Translation [١٠] به انتهاي فصل  رجوع کنيد  ٣  

ترجمه ي رضا پيله چيان،  –الرود  –استانسفيلد  و  ژنتيکِ ٨٣نشر مهتاب ص . نقل از ژنتيک رفتاري اثر پلامين و همکاران ٤ 

  ٩٢صفحه ي  –آييژ   نشرِ –دکتر محمدي، دکتر معتمدي 

DNA→  رونويسي  →  RNA →  ترجمه  → پروتئين 



 
م  ١٤٢

 به 

ول 

ين 

    

مي 

جمه 

فته 

  پِ

فصل چهارم: ان 

فرزندان  طِ

اين سلو عالِ

معي وموزومِ

                  

يات را تعيين م

کارپ ترج –  

  )locus  (گف

چا – ر مهتاب 

مباني شناخت انسا

ند که توسط

ر ژن هاي فع

ن از هر کرو

                  

ي که خصوصي

جونز   اثرِ. ک

طلاحاً  جايگاه 

نشر – ي يانس 

 مب

   .ست

مجزا هستن 

ن تفاوت در

معين ٣ِايگاه

         

صر، يا عواملي

 از مباني ژنتيک

ن مکان ها اصط

يکخو و آوادي

ئين لازم است

هاي وراثتيِ

ي کند همين

در هر جا" .

ه بعضي از عنا

نقل .( ي ناميم

ارند که به اين

جمه ي دکتر ني

 

ت يک پروتئ

ين واحد ه

  بدونِ

هر ژن 

روتئين 

 موجودِ

 ،وجود

عملشان 

ول تنها 

ل هاي 

ي متمايز مي

.ي مي شود

 مي شوند بلکه

ژن مي امروزه 

 ٤٥ (  

زوم ها قرار دا

ترج – مکاران 

 براي ساخت

ها کوچکتر

ه مي شود

 طور کلي ه

يک پر ختِ

 بدن يک م

با اين و .ند

که دستورالع

ر سلو در ه

ع آنچه سلول

 هاي عصبي

هاي متفاوتي

ستند که منتقل 

اين عوامل را 

صفحه ي – شه 

 روي کروموز

ت پلامين و هم

  

D  است که

ژن ه) "   ١

ه ارث برده

به "  .٢شود

ل براي ساخ

سلول هاي 

کساني هستند

 هايي را ک

بلکه  .سازند

در واقع .ند

ي يا سلول 

پروتئين ه تِ

 

صوصيات نيست

ا. قل مي شوند

بنفش  نشرِ – ي 

 مکان هايي بر

رابرت  ري اثرِ

 هستند ؟

DNAي از 

١٩٩٩( ١س

 نخورده به

يا ترکيب ش

 دستورالعمل

همه ي س .

ژن هاي يک

ي پروتئين

دارد نمي س

ها فعال هستن

ل هاي مغزي

جر به ساختِ

   .ر داردرا

مثل، اين خص  دِ

سل ديگر منتق

 دکتر شهرياري

ژن ها در : اه 

رفتا  ز ژنتيکِ

٣٦ (  

ن ها چه ه

ک ژن مقداري

گفته ي  باس

دست ورتِ

که شکسته ي

ک مجموعه 

.خص است

حاوي ژ ،ه

ول ها تمامي

 ژن وجود د

شي از ژن ه

د را از سلول

ست که منج

مشخصي قر 

Buss  

توليد  در خلالِ

د از نسلي به نس

کتر فارسي و 

locus  :جايگا

نقل از. (  شود

٦صفحه ي – م 

ژن

يک

به گ

صو

آنک

يک

مشخ

زند

سلو

در 

بخش

کبد

هاس

 ژنِ

١  s

د  ٢

کنند

ي د

٣  s

مي 

سوم



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٤٣  

 .در نتيجه از هر ژن نيز غالباً  دو نسخه وجود دارد ،از آنجاييکه  کروموزوم ها به صورت جفت هستند

   .کروموزوم به ارث رسيده از مادر يک نسخه روي کروموزوم به ارث رسيده از پدر و ديگري بر روي

مثلاً  ژن مربوط به رنگ  .يکساني را حمل نمي کنند با اين وجود بايد بدانيد که اين دو نسخه همواره  پيامِ

آبي و  چشمِ  مربوط به رنگِ پروتئينِ ،زنده موجودِ ممکن است يکي از دو ژنِ .چشم را در نظر بگيريد

همانطور که مي بينيد در اين مورد . قهوه اي را کدگذاري کند چشمِ مربوط به رنگِ ديگري پروتئينِ

   .يک ژن آلل گفته مي شود به شکل هاي مختلفِ .ختلف وجود داردم براي يک ژن مشخص دو شکلِ

ً  جايگاه . خاصي از يک کروموزم را اشغال مي کند هر ژن موقعيتِ (   به اين موقعيت ها اصطلاحا

يک ژن در جايگاه  همانطور که در شکل مقابل ملاحظه مي کنيد آلل هاي مختلفِ.گفته مي شود) لوکوس 

 –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ. ( يافت مي شوند) همولوگ ( هاي مشابهي بر روي کروموزوم هاي مشابه 

  ) ١صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٤٤  

١آلل
  :  

قهوه  آبي و آلل چشمِ چشمِ مثلاً  مي گوييم آللِ  .آلل گفته مي شود ،معين به شکل هاي مختلف يک ژنِ

همتا  گُل را که در جايگاه هاي معيني از دو کروموزومِ مختلف براي رنگِ دو آللِ ،مقابل در شکلِ(  .اي

  )  .رنگ سفيد است بنفش و ديگري مخصوصِ رنگِ يک آلل مخصوصِ .قرار گرفته اند ملاحظه مي کنيد

حال بايد ديد اين  .يکي از مادر و ديگري از پدر .٣داراي دو آلل است ٢هر صفتبراي غالباً  هر ارگانيسم 

دريافتي از پدر  مي خواهيم ببينيم اگر آللِ ،ديگر به عبارتِ .دو آلل چگونه با يکديگر روياروي مي شوند

     .کداميک اتنخاب شده و به فرزند مي رسد ،دريافتي از مادر متفاوت بود با آللِ

                                                 
١  allele  :ِويژه اي را اشغال کند آلل ناميده مي شود  کروموزميِ  يک ژن که بتواند جايگاهِ  به هر يک از شکل هاي مختلف .

قرار ) همولوگ ( همتا   وئيد، دو آلل وجود دارد که هر يک روي يکي از کروموزم هاي جفتِديپل  در انسان و ديگر موجوداتِ

معين   آلل هاي مختلف براي جاي گرفتن در يک جايگاهِبينِ. آلل ها در ترتيب قرار گرفتن بازهايشان با يکديگر تفاوت دارند. دارد

  .در کروموزوم رقابت وجود دارد

  ١٣صفحه ي  –سوم   چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده   موجوداتِ  نقل از تکاملِ 

 –پنجم   چاپِ –مشهد   نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس   اثرِ –رفتار   نقل از اکولوژيِ 

  ٢٥صفحه ي 

٢  trait  :[١١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   .صفت، ويژگي، خصلت، خصيصه 

)   جايگاهِ( آلل هاي موجود در لوکوس   پيشنهاد شده محدود به يک جفت آلل هستند و حداکثر تعدادِ  سيستم هاي ژنتيکيِ  ٣

با همه ي اين ها، با . قرار دارند) همتا ( هر فرد دو عدد است که هر يک از آنها روي يکي از کرومزووم هاي همولوگ   ژنيِ

زيادي آلل براي   تعدادِ تئوريکک ژن مي تواند فرم هاي ديگري نيز پيدا کند، به صورت جهش، ي  توجه به اينکه طي فرايندِ

ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ. ( يک ژن در يک جمعيت ممکن است وجود داشته باشد

    ) ٤٠صفحه ي  –آييژ نشرِ –محمدي، دکتر معتمدي 
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  : غالب و مغلوب  حالتِ

و به آلل هاي  ١اصطلاحاً  غالب ،به اين آلل ها .برخي آلل ها بر آلل هاي ديگر برتري دارند ،کلي به طورِ

چشم را  براي نمونه مي توان آلل هاي مربوط به رنگِ. گفته مي شود ٢اصطلاحاً  مغلوب ،شکست خورده

بنابراين اگر از يکي از  . مغلوب است ،آبي چشمِ غالب و آلل رنگِ ،چشم قهوه اي آلل رنگِ .مثال زد

قهوه اي ست که پيروز شده و  اين آللِ ،آبي به فرزند منتقل شود قهوه اي و از ديگري آللِ والدين آللِ

   .٣فرزند قهوه اي خواهد شد چشمِ رنگِ ،در نتيجه

و از ديگري آلل )  قهوه اي ( غالب  آللِ ،خود چنانچه فرزند از يکي از والدينِ : Aوضعيت  

اين است که  ،نتيجه ي اين حالت .خواهد شد Rrداراي آلل  ،را به ارث برد) آبي ( مغلوب 

 )  .فرد چشم قهوه اي خواهد شد(  .٤چيره مي شود  rبر ويژگي  R ويژگيِ

خواهد   RRل داراي آل ،را به ارث برد)  R( چنانچه فرزند از هر دو والد آلل غالب :  Bوضعيت  

 )  .فرد چشم قهوه اي خواهد شد( شد 

اهد بود خو rrداراي آلل  ،به ارث برد)  r( چنانچه فرزند از هر دو والد آلل مغلوب  : Cوضعيت  

  ).  فرد چشم آبي خواهد شد( 

  
                                                 

١  dominant   :علاوه بر غالب، بارز نيز ترجمه شده است  .  

٢  recessive  :ترکيب شدن با آللِ آن، به هنگامِ در ژنتيک به آللي که فنوتيپِ. علاوه بر مغلوب، نهفته نيز ترجمه شده است 

ترجمه ي دکتر  –نقل از سوسيوبيولوژي اثر ادوارد ويلسون . ( غالب، سرکوفته مي شود، اصطلاحاً  آلل مغلوب گفته مي شود

  )٣٢١صفحه ي  –نظر جهاددانشگاهي مشهد  –وهاب زاده 

را به ارث ببرد اين بدان معنا نيست که لزوماً  پدر  داراي دو ) مثلاً  پدر ( يکي از والدينش  غالبِ توجه کنيد اگر فرزندي، آللِ  ٣

  م  –پدر مغلوب باشد  بلکه ممکن است آلل ديگرِ. غالب است آللِ

در اين نبرد شکست مي خورد اما بايد بدانيد که ويژگي مورد نظر از بين نمي رود بلکه به صورت  rت که ويژگي درست اس  ٤

  م  –ست  rاصطلاحاً  گفته مي شود که فرد حامل ويژگي . ظاهر شدن دارد نهفته باقي مانده و در نسل بعدي امکانِ
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ما نيز  ،در اين مثال .مغلوب را با حرف کوچک نمايش مي دهند بزرگ و آللِ غالباً  آلل غالب را با حرفِ

از آنجاييکه هر يک از  .نشان مي دهيم  rو آلل رنگ چشم آبي را با  Rقهوه اي را با  رنگ چشمِ آللِ

والد تنها يکي به فرزند  داراي دو آلل مي باشند و از آنجاييکه از هر دو آللِ ،خود در هر ويژگي ،والدين

بسته به اين که فرزند کداميک از آلل هاي ) همانطور که در شکل مي بينيد ( به اين ترتيب  ،١مي رسد

همانطور که در شکل نيز مشاهده مي  .پدر و مادر خود را به ارث برده باشد سه وضعيت پيش مي آيد

 و به وضعيتِ ،»غالب ٣ِهموزيگوت«  RR به وضعيتِ ،» ٢هتروزيگوت« اصطلاحاً   Rr به وضعيتِ ،يدکن

rr  »ِگفته مي شود» مغلوب  هموزيگوت.   

   

                                                 
    [١٢] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢  heterozygous  :ِنقل از مباني . ( آلل هاي يک ژن مي باشند، هتروزيگوس ناميده مي شوند افرادي که داراي هر دو شکل

  ) ٥٢ صفحه ي –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. ژنتيک

٣  homozygous  :نقل از مباني ژنتيک. ( افرادي که دو آلل مشابه از يک ژن را دارا مي باشند، هموزيگوس  ناميده مي شوند .

  ) ٥٢صفحه ي  –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ

  : به شکل مقابل توجه کنيد 

 رنگِ Bو  Aدر وضعيت 

فرزند، قهوه اي و در  چشمِ

فرزند  چشمِ رنگِ Cوضعيت 

  .آبي خواهد شد
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غالب و مغلوب که در بالا توضيح داده شد چند حالت ديگر نيز  علاوه بر حالتِ ،از اين ها که بگذريم

  : وجود دارد 

١ناتمام غالبيتِ حالتِ .١
در اين حالت هيچ يک از دو آلل بر ديگري غالب نبوده و در نتيجه  : 

براي مثال، در  .تاثيرات دو آلل با يکديگر مخلوط مي شود

غالبيت  قرمز و آلل رنگ سفيد حالتِ رنگِ آللِ  ،يک گل

آنها صورتي  حاصل از آميزشِ در نتيجه گلِ .ناقص دارند

 .  خواهد شد

  

٢همزمان غالبيتِ حالتِ .٢
دراين حالت هر دو آلل غالب بوده و ويژگي هاي ناشي از هر دو آلل  : 

به صورت جداگانه و قابل تشخيص در فرزند ظاهر خواهد 

پدر و مادر را در دو سمت تصوير و  مقابل شکلِدر ( .شد

 )   .فرزند را در وسط مشاهده مي کنيد

  

٣آلل هاي چندگانه .٣
در اين حالت در يک جايگاه از يک ژن مشخص بيش از دو آلل وجود  : 

گروه خوني مي باشد که در آن سه آلل  آلل هاي مربوط به تعيينِ،يک مثال از اين حالت .دارد

که حالت  iکه هر دو حالت غالبيت  همزمان دارند و يک آلل  Bو  Aدو آلل .شرکت دارند

  ٤ A،B، AB ،O: امکان وجود دارد  ٤فرد   در نتيجه براي گروه خوني .مغلوب دارد

                                                 
١  incomplete dominance  :ِناقص نيز ترجمه شده است غالبيت.  

٢  co-dominance   :هم بارزي نيز ترجمه شده است.  

٣  multiple alleles   :آلل هاي متعدد نيز ترجمه شده است.  

  .  باشند  iزماني رخ خواهد داد که آلل هاي دريافتي از والدين،هر دو    O حالتِ  ٤
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  : ژنوتيپ و فنوتيپ 

 از والدينِ ،يکي از اين دو نفر .دو نفر را در نظر بگيريد

  ترکيبِ) چشم  مثلاً  رنگِ( معين  در يک صفتِ ،خود

Rr ِو ديگري ترکيب  RR با اين  .به ارث مي برد

هر  جلوه ي ظاهريِ ،همانطور که پيش تر ديديم ،وجود

 صاحبِ ،مثلاً  هر دو فرد(  .يکسان خواهد شد ،دو نفر

سوالي که پيش مي آيد اين  .)قهوه اي مي شوند  چشمِ

  ؟  ١اين دو نفر وجود دارد است که چه تفاوتي ميانِ

 ٣ِاي فنوتيپمتفاوتي دارند اما دار ٢ِاين دو نفر با اينکه ژنوتيپ: در چنين مواقعي اصطلاحاً  گفته مي شود 

   .ني هستنديکسا

مثلاً  داشتن ( فرد  ژنتيکيِ به آرايشِ ،دقيق تر به عبارتِ

ژنوتيپ و به ويژگي ها و ) يک آلل مغلوب 

. قابل مشاهده ي فرد فنوتيپ گفته مي شود خصوصياتِ

   .)چشم  رنگِ قهوه اي شدنِ( 

                                                 
 ديگر، دو عضو از يک گونه که شبيه هم به نظر مي رسند ممکن است داراي ساختارِ يک آلل بر آللِ غالب بودنِ به دليلِ  ١

 –بنفشه  نشرِ –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک. ( ژنتيکي کاملاً  متفاوتي باشند

  )٥٢صفحه ي 

٢  genotype  :ِترجمه ي رضا  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ. (کيل مي دهنداو را تش کليه ي آلل هاي يک فرد، ژنوتيپ

  [١٣]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد )  ٢٧صفحه ي  –آييژ   نشرِ –پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي 

٣  phenotype  :ِمحيطي شکل گرفته   عواملِ  فرد و اثرِ  ژنتيکيِ  زنده که تحت تاثير ساختِ  يک موجودِ  مشهودِ  خصوصيات

  [١٤]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد . باشد
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  :  ١جهش 

است که ) تصادفي ( اتفاقي  ژنتيکيِ جهش يک تغييرِ

يک گونه را تغيير مي  زيستي بعضي از افرادِ صفاتِ

 جهش ها تغييراتي در تواليِ ،دقيق تر به عبارتِ .دهد

DNA جهش ها مي توانند در هر ناحيه اي از  .هستند

DNA مي توان جهش ها را بسته به اين که  .رخ دهند

به  ،موجود زنده وارد مي کنند چه تاثيري بر فنوتيپِ

  : سه دسته تقسيم نمود 

فرد را  به جهش هايي گفته مي شود که شايستگيِ:  ) detrimental( جهش هاي مضر  .١

 طبيعي بر عليهِ اً  از جمعيت حذف مي شوند زيرا انتخابِجهش هاي مضر غالب .کاهش مي دهند

 .اين گونه جهش ها عمل مي کند واجدِ افرادِ

آنها نه  فنوتيپيکِ جهش هاي خنثي آنهايي هستند که تاثيراتِ:  ) neutral( جهش هاي خنثي  .٢

 طبيعي تحت تاثير قرار نمي گيرند و به عنوانِ انتخابِ سودمند است و نه مضر و معمولاً  توسطِ

 .ژنتيکي ممکن است در جمعيت باقي بمانند يا از بين بروند نتيجه ي يک شکافِ

جهش هاي سودمند آنهايي هستند که  آلل هاي حاصله به :  ) benefical( جهش هاي مفيد  .٣

ً  اين جهش ها  .مانندباقي مي  ،جهش را افزايش مي دهند حاملِ فردِ اينکه سازگاريِ دليلِ نهايتا

ديگري مي  آللِ يک آلل جايگزينِ ،طي فرايند تثبيت .تمايل دارند که در جمعيت تثبيت شوند

  .شود
                                                 

١  Mutation  : زنده جهش گفته   موجودِ  ژنتيکيِ  ناپيوسته در ساختارِ  وسيع به هر نوع تغييراتِ  در مفهومِ: موتاسيون، جهش

بسيار کوچکي از   است که تغييري در بخشِ »نقطه اي   موتاسيونِ« خود معمولاً  به معني   دقيق ترِ  اين  واژه در مفهومِ. مي شود

  [١٥]   به انتهاي فصل  رجوع کنيد . اسيدهاي نوکلئيک است  تواليِ
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اما برخي از اين جهش ها به جانوران در  ،١بقاء زيان آور يا بي فايده اند ارزشِ بيشتر جهش ها از نظرِ

هستند باقي  يافته افرادي که داراي ژن هاي جهش ،در اين گونه موارد. رقابت با ديگران برتري مي دهند

جزئي در  تغييراتِ اين فرايند هم علتِ .٢آنها هستنند از ميان خواهند رفت مي مانند و افرادي که فاقد

يک گونه  لِکام عمده اي را که منجر به از بين رفتنِ تغييراتِاري از بسييک گونه ي معين و هم  درونِ

دنيا  مختلفِ عظيم الجثه در نقاطِ ميليون ها سال پيش خزندگانِ ،مثال به عنوانِ .٣مي شود توضيح مي دهد

جهش هايي در ساير گونه هاي کوچکتر که توانايي سازگاري بيشتر  اندازه ي آنها با وقوعِ .فراوان بودند

 ،محيطي را به آنها داد با شرايطِ

مانعي براي بقاء  به صورتِ

البته برخي نيز انقراض . درآمد

دايناسورها را به عوامل محيطي 

ب سنگ ها به نظير برخورد شها

   .٤زمين نسبت مي دهند 

                                                 
 . زنده است  موجودِ  کاراييِ  کاهشِ  محسوسي داشته باشند در جهتِ  يعني اگر اثرِ. ژن هاي جهش يافته مضر هستند  اکثرِ  ١

   [١٦]  به انتهاي فصل  رجوع کنيد

منتقل ) گامت ها ( جديدي که به سلول هاي جنسي   جهشِ. ژنتيکي را در جمعيت افزايش مي دهد  جهش، گوناگونيِ  وقوعِ  ٢

يک ) خزانه ي ژني ( آلل هاي   تغييراتي در مجموعِ  بروزِ  ديگر،  بلافاصله باعثِ  آللي با آللِ  جانشين شدنِ  مي گردد، به دليلِ

اصلي تفاوت هاي ژنتيکي   تکامل بسيار مهم است، زيرا جهش منبعِ  ي طولاني، جهش براي وقوعِدر يک دوره . جمعيت مي شود

نشر  –دکتر علي بيک  –زنده   موجوداتِ  نقل از تکاملِ. ( طبيعي عمل مي کند  ماده ي خام براي انتخابِ  است که به عنوانِ

  )   ٥٤صفحه ي  –سوم   چاپِ –مرواريد 

   ٥٨صفحه ي  –بيستم   چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –نقل از جامعه شناسي   ٣

ژنتيکي را فراهم مي   جهش ها يا نوترکيبي، تنوعاتِ. جهش و گزينش رخ مي دهد  مولکولي مقدمتاً  توسطِ  تکامل در سطحِ  ٤

  . ژني را انتخاب کرده يا انتقال مي دهد  رترين ترکيباتِطبيعي با استفاده از آن سازگا  آورند و انتخابِ
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    :سرطان 

سلول را به  طبيعيِ اين جهش ها فعاليتِ. ژنتيکي است که از جهش هاي متعدد حاصل مي گردد سرطان يک بيماريِ

  : زير را پيدا مي کند  گونه اي تغيير مي دهند  که خصوصياتِ

 نامحدود را پيدا مي کند ؛ تقسيمِ سلول ناميرا مي شود ؛ به عبارتي ديگر تواناييِ .١

 . طبيعي خارج مي شود از کنترلِسلولي که رشد و تقسيم را محدود مي کند   .٢

 . بافت ها، طي فرايندي به متاستاز به يک مهاجم تبديل مي شود سلول مورد نظر با انتشار در سايرِ .٣

 : سرطان خالي از فايده نيست  ذکر چند نکته ي ديگر در موردِ

مورها لزوماً  کشنده تو. تبديل شود تومور سرطاني مي تواند به يک توده ي کلني از سلول ها به نامِ سلولِ 

 ) زگيل ها يا طاول  مثلِ. ( نيستند

ممکن است برخي از جهش هاي سرطان زا را به ارث . فرد به شکل هاي مختلف مي تواند به سرطان مبتلا شود 

گاهي اوقات هم . دچار سرطان شود DNAجهش زاي آسيب رسان به  محيطي با عواملِ تماسِ ببرد و يا در اثرِ

جهش  عواملِ با يان وجود، لازم است بدانيد که تماميِ. خودبخودي رخ مي دهند جهش هاي سرطان زا به طورِ

 .زا منجر به سرطان نمي شوند

سرطاني را تسريع  جهش زا، اشعه هاي يونيزان و بعضي از ويرووس ها که حالتِ شيمياييِ موادِ به موادي نظيرِ 

  . گفته مي شود) کارسينوژن ( کنند اصطلاحاً  ماده ي سرطان زا  مي

  : دو مرحله ي اصلي است  عموماً  سرطان مستلزمِ

 . سرطان زا است تماس با يک عاملِ اين مرحله، حاصلِ) :  initiantion( شروع  .١

 ه يا حتي با موادِشروع کنند يک يا چند تماس با همان عاملِ اين مرحله مستلزمِ) :  promotion( پيشرفت  .٢

تدريجي است که در جوندگان نياز به هفته هاي متعدد و  مرحله ي پيشرفت يک فرايندِ. غير مرتبط مي باشد

 .در انسان به چندين سال زمان دارد

  

  ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ:  منبع 

  ٤١٤ -٤١٥صفحه ي  –آييژ  نشرِ –دکتر معتمدي  
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با اين وجود به ياد داشته باشيد که  .اوليه ي علم ژنتيک را توضيح دهيم تا به اين جا سعي کرديم تا اصولِ

 :  به عنوان مثال بايد بدانيد که  .١ستآنچه در انسان رخ مي دهد در اغلب موارد بسيار پيچيده تر ا

) مثلاً  هوش ( ذهني انسان  -رفتاري  خصوصياتِ اکثرِ 

توسط تعداد زيادي از ژن هاي مختلف کنترل مي شوند 

ي ها اصطلاحاً  ويژگي به اين ويژگ .٢و نه يک ژن منفرد

 . گفته مي شود) کمي (  ٣هاي چندژني

  .٤اکثر ژن ها بيش از يک ويژگي را تحت تاثير قرار مي دهند 

نوزاد نقش ايفا مي  در شکل دهي فنوتيپِ يعني همراه با يکديگر( »  ٥جمع پذيرند« برخي ژن ها  

  .قابل دارنددر حالي که برخي ديگر از ژن ها  بر يکديگر تاثير مت ،) .کنند

به اين معنا که اين ژن ها  .هستند»   ٦تاثيرگذاري جزئي« برخي ژن ها داراي خصوصيتي به نام  

براي مثال  ژن هايي وجود دارند که     .معيني بر زندگي فرد اثر مي گذارند شرايطِ تنها تحتِ

با اين وجود اين ژن ها بر فردي که در فرهنگي  .مي دهند الکليسم را در افراد افزايشِ احتمالِ

   .٧زندگي مي کند که الکل در آن مصرف نمي شود هيچ تاثيري ندارند

 

                                                 
  [٢١] به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

  [٢٢]   به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٢

٣  polygeny  :گي هاي چندژني تعداد زيادي از ژن ها در يک رفتار و يا ويژگي تاثير دارند اما هيچ يک از ژن ها به در ويژ

  م –مثلاً  صدها ژن بر هوش يا شخصيت اثر دارند . طور منفرد داراي تاثير قابل توجهي نيست

٤  pleiotropy  

٥  additive  :جمع پذير  

٦  partial penetrance  :ِجزئي  تاثير گذاري  

  [٢٣] به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٧
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  :١رفتاري ژنتيکِ

اعضاي  شباهت هاي ژنتيکي  بينِ به ما امکان مي دهد تا ميزانِ علم ژنتيک

 دانستن اين شباهت هاي ژنتيکيشايد بپرسيد  .يک خانواده را تعيين کنيم

اين دانش به ما امکان مي   .به چه کار مي آيد ؟  پاسخ بسيار واضح است

فرض کنيد مي  .قيق کنيمسرشت و تربيت تح دهد تا در زمينه ي جدالِ

 بيشترجرات و جسارت  افراد در ميزان هاي بين خواهيم بدانيم آيا تفاوت

  است يا محيطي ؟ ژنتيکي  تاثير عواملِ تحتِ

  

زيادي از  جرات و جسارت در تعدادِ مي توانيم يک سري مطالعات بر روي ميزانِ ،اين موضوع براي فهمِ

  :خانواده ها انجام دهيم 

بدست آمده متفاوت  نظر نقش داشته باشند نتايجِ موردِ ژنتيکي در رفتار و ويژگيِ عواملِچنانچه  

بيه تر از دو قلوهاي دوقلوهاي همسان بسيار ش اگر ميزان جرات و جسارت در بين .خواهد بود

آنگاه مي توان نتيجه گرفت که ميزان جرات و جسارت بيشتر تحت تاثير عوامل د ناهمسان باش

  .٢ت تا محيطيژنتيکي اس

                                                 
١  Behavioral genetic    

  بررسي هاي دوقلوها نشان داده است که اگر يکي از دو قلوهاي  همسان دچارِ. آلزايمر را در نظر بگيريد  براي مثال بيماريِ  ٢

اين بيماري شود،   دوقلوهاي ناهمسان دچارِدرصد خواهد بود، اما اگر يکي از  ٦٠ديگري   آلزايمر شود، خطر دچار شدنِ  بيماريِ

آلزايمر   ژنتيکي تا حدي در ابتلا به بيماريِ  اين يافته ها حاکي از آن است که عواملِ. درصد است ٣٠ديگري   بيمار شدنِ  خطرِ

  چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –رابرت پلامين و همکاران   رفتاري اثرِ  نقل از ژنتيکِ. ( نقش دارند

  ) ١٦صفحه ي  –سوم 

واقعي بر آن  چ دانشمندِهي

انسان نيز  باور نيست که رفتارِ

حيوان و  به شيوه ي غرايزِ

فارغ از مداخله ي فرهنگ 

ادوارد (  .  کنترل مي شود

  )ويلسون 
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در مقابل اگر دوقلوهاي همسان در ميزان جرات و جسارت بيشتر از دوقلوهاي ناهمسان به  

 يکديگر شبيه نباشند آنگاه مي توان نتيجه گرفت که ميزان جرات و جسارت بيشتر تحت تاثيرِ

   .است تا ژنتيکي ١محيطي عواملِ

  

مطالعات مربوط به فرزندخواندگي  ،محيطيتشخيص سهم نسبي عومل ژنتيکي و براي يک روش ديگر 

در اين روش محققان به بررسي دوقلوهايي مي پردازند که در کودکي توسط خانواده هاي مختلف  .است

اساسي داشته  ژنتيکي نقشِ محققان اينطور نتيجه مي گيرند که اگر عواملِ .به فرزندي پذيرفته شده اند

باز هم بايستي بزرگ بشوند متضاد  از يکديگر و در دو محيطِ جدازماني که دوقلوهاي همسان باشند حتي 

 در حاليکه اگر عواملِ .شبيه به يکديگر باشند) مثلاً  ميزان جرات و جسارت ( مورد نظر  در ويژگيِ

متفاوت بزرگ شده اند بايستي در  اصلي را دارا باشند دو قلوهاي همساني که در دو محيطِ محيطي نقشِ

   .٢نظر با يکديگر تفاوت داشته باشند موردِ يا ويژگيِ خصوصيتِ

                                                 
اين نوع کاربرد واژه .شامل همه ي تاثيرات غير از عوامل ارثي است» محيط « ژنتيک، واژه ي   در مباحثِ" لازم به ذکر است   ١

مورد بررسي در   بر تاثيرات محيطي سنتيِ علاوه. آن در روانشناسي است  ي محيط، بسيار گسترده تر از کاربرد معممولِ

روانشناسي، مانند فرزند پروري، محيط شامل رويدادهاي پيش از تولد و رويداد هاي زيست شناختي غيرژنتيکي پس از تولد مثل 

  ) ١٤٨صفحه ي  –نشر مهتاب . نقل از ژنتيک رفتاري اثر رابرت پلامين و همکاران. ( بيماريها و تغذيه نيز مي شود

براي مثال غالباً  اينطور فرض مي کنيم . ما درباره ي محيط شده است  تغيير شيوه ي تفکرِ  پژوهش هاي ژنتيک همچنين سببِ  ٢

اما بايد بدانيد که در بيشتر ابعاد و . پرورش يافتن در يک خانواده است  بين برادر ها و خواهر ها به دليلِ  که شباهت روانشناختيِ

  گرچه محيط نيز اهميت دارد، ولي تاثيراتِ. همشيره ها مي شود، وراثت است  ميانِ شباهت  آنچه موجبِاختلال هاي رفتاري، 

ژنتيکي را   بايستي غالباً   عواملِديگر   به عبارتِ. آنها  يک خانواده مي شود و نه شباهتِ  فرزندانِ  تفاوتِ  محيطي اغلب، موجبِ

رابرت   رفتاري اثرِ  نقل از ژنتيکِ(  .يک خانواده بدانيم  محيطي را مسئول تفاوت هاي فرزندانِ  شباهت ها و عواملِ  مسئولِ

  )١٩صفحه ي  –سوم   چاپِ –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –پلامين و همکاران 
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مثالي از  توانيم با ذکرِ اين تفاوت را مي.ژنتيکي تفاوت قائل شد توارث پذيري و تعيينِ بايستي ميانِ

  :نشان دهيم )  ١٩٩٥(  ١بلاک

  افراد چقدر است ؟  راستِ دستِ انگشتانِ تعدادِ توارث پذيري  در موردِ

افراد  تفاوت هاي بينِاز آنجاييکه توارث پذيري تنها مربوط به  

راست نيز تقريباً  هيچ تفاوتي  دستِ مي باشد و در تعداد انگشتانِ

مي توان گفت که توارث پذيري براي  ،افراد وجود ندارد بينِ

ديگر  به عبارتِ(   .راست بسيار پايين است دستِ انگشتانِ تعدادِ

ً  هيچ تاثيري  اينکه پدر و مادرِ در شما چه کساني هستند تقريبا

شما ندارد و همه ي افراد فارغ از  راستِ دستِ انگشتانِ تعدادِ

 انگشت در دستِ ٥ آنها چه کساني بوده اند صاحبِ اينکه والدينِ

 راستِ حتي اگر افرادي که در دستِ)  .خود مي شوند راستِ

تقريباً   انگشت ندارند و متفاوت از سايرين هستند را نيز بررسي کنيم در مي يابيم که علتِ ٥خود 

  .بوده است) کار  هنگامِ تصادف يا حوادثِ مثلِ( محيطي  همه ي اين موارد عواملِ

بسيار بالايي به  خود دارد تا حدِ راستِ انگشتاني که هر انسان در دستِ تعدادِاما از سوي ديگر  

  ) ژنتيکي بالا  تعيينِ(  .ژنتيکي تعيين مي شود وسيله ي عواملِ

توارث پذيري بسيار  ،راست دستِ انگشتانِ تعدادِ طور نتيجه گرفت که در موردِ بنابراين مي توان اين

   .ژنتيکي بسيار بالا مي باشد پايين اما تعيينِ

    

                                                 
١  Block  
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  : محيطي  توارث پذيري و عواملِ: نکته ي دوم 

براي  .ديگر کاملاً  فرق کند جمعيتي ست که مي تواند از جمعيتي به جمعيتِ توارث پذيري يک ميزانِ 

  : را در نظر بگيريد » هوش «  توارث پذيريِ ميزانِ ،مثال

محيطي در  فرهنگ هايي وجود دارد که شرايطِ 

 آنها به گونه اي ست که کودکان در فرهنگِ

بسيار متفاوتي با  شيوه ي زندگيِ ،مذبور

 ٢٠تا  ١٠مثلاً  برخي از آنها (  .يکديگر دارند

)  .ستندسال تحصيلات داشته و برخي بيسواد ه

در مقايسه با فرهنگ  ،درچنين فرهنگ هايي

از اين  .محيطي است عواملِ زيادي به دليلِ دِهوش تا ح افراد در ميزانِ بينِتفاوت هاي  ،هاي غربي

که ي يتفاوت ها اکثرِزيرا (  .هوش در اينگونه فرهنگ ها پايين است توارث پذيريِ ميزانِ ،رو

 )  .محيطي است تا ژنتيکي ناشي از عواملِديده مي شود افراد هوش بين  در ميزانِ

تحصيل تقريباً  براي همه ي کودکان فراهم  اينکه امکاناتِ به دليلِ ،فرهنگ هاي غربي در اکثرِ 

در  .نسبتاً  يکساني بسر مي برند محيطي در وضعيتِ عواملِ در نتيجه همه ي افراد  از نظرِ ،است

 .استژنتيکي  هوش ديده شود غالباً  ناشي از عواملِ فراد در ميزانِاگر تفاوتي بين اچنين مواردي 

 هوش در مقايسه با سايرِ توارث پذيريِ ميزانِ ،گفته مي شود که در فرهنگ هاي غربي ،از اين رو

  .١فرهنگ ها نسبتاً  بالاست

ديگر متغير  از فرهنگي به فرهنگِ ديک خصوصيت يا ويژگي مي توانتوارث پذيري در  ميزانِبنابراين 

   .باشد

                                                 
 ٨٠صفحه ي ( قفس هاي ساده و قفس هاي با امکانات   حال که از اين نکته مطلع شده ايد، بهتر است نگاهي دوباره به آزمايشِ  ١

  م  –بياندازيد ) 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٦٤  

انسان تا حدي توارث پذيري  ممکن است تعجب کنيد وقتي دريابيد که بسياري از حالت هاي رفتاريِ

دي  ،کورلي ،پلامين(  .١قابل توجهي برخوردار است پذيريِ مثلاً  تماشاي تلويزيون از توارث .دارند

پس چطور اين امر ! تماشاي تلويزيون نداريم  با اين وجود بايد بدانيد که ما ژنِ .) ١٩٩٠ ٢فريس و فولر

  اتفاق مي افتد ؟

تماشاي  تلويزيون ندارند  مستقيم در مدت زمانِ چيزي که بديهي ست اين است که اين ژنها تاثيرِ 

کنند ممکن است هايي که بيشتر تلويزيون تماشا مي مثلاً  آن .مستقيم باشد بنابراين اين تاثير بايستي غيرِ

اين به نوبه ي (  .جسماني را دارا هستند تناسبِ چاقي و عدمِ ژنتيکي استعدادِ د که از لحاظِکساني باشن

خود باعث مي شود که کمتر به فعاليت هاي بدني و تحرک پرداخته و به فعاليت هايي که با اين ويژگي 

   ) .بپردازند  }تلويزيون تماشاي طولاني مدتِ مثلِ {ها متناسب هستند 

                                                 
  د، ناشي از عواملِتماشاي تلويزيون وجود دار  افراد در ميزانِ  معناي اين جمله اين است که بسياري از تفاوت هايي که بينِ  ١

  م –ژنتيکي است 

٢  Plomin , Corley , De Fries & Fuler    
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   ) : Lamarckism( لامارکسيم  

 گوناگوني که در طولِ او و پس از وي، عواملِ همزمانِ زيست شناسانِبسياري از )   ١٨٢٩– ١٧٤٤( لامارک  بنا به نظرِ

 اين ديدگاه که امروزه تحت عنوانِ.  او نيز موثر واقع مي شوند فرزندانِ فرد بر وي اثر مي گذارند، در طبيعتِ حياتِ

زياد  لامارکيست ها عقيده داشتند در صورتِ. لامارکيسم شناخته مي شود، در حال حاضر به کلي منسوخ شده است

. جديدي مناسب با عادتي که کسب کرده حاصل مي کند يک اندام، آن اندام رفته رفته تقويت مي شود و شکلِ بکاربردنِ

از طرفي، چنانچه از يک اندام استفاده . ن روش صورت گرفته استگردن و پاهاي زرافه به همي بنا بر اين نظر، دراز شدنِ

به نظر . نشود، آن اندام رفته رفته تحليل مي رود و کوچک مي شود، تا جايي که ممکن است به کلي از ميان برود

  . بوده است دست و پا در مارها به همين سبب غارهاي تاريک و يا همچنين نبودِ ساکنِ چشم در جاندارانِ لامارک، نبودِ

در ) سازش ( اکتساب  تغييراتي که به دليلِ به عقيده ي او تماميِ. اکتسابي معتقد بود صفاتِ لامارک به موروثي بودنِ

مثلا . افراد ظاهر مي شوند، در طي زادآوري حفظ شده و به نسل هاي بعد منتقل مي شوند دوره ي زندگي در ساختارِ طولِ

اين اصل . قوي خواهند بود چرا که پدر آنها از بازوانش کار بسيار کشيده است ازوانِب يک آهنگر صاحبِ ً فرزندانِ

لامارک و  با اين وجود، بر خلاف نظرِ. لامارکسيم انجاميد معروفترين اصل در نظريه ي لامارک است که به رواجِ

ژن  جاندارند، نه اثراتِ حيط و رشدِم اکتسابي به ارث نمي رسند، زيرا ناشي از اثراتِ همفکرانش بايد بدانيد که صفاتِ

وابسته به ژن ها مي توانند از نسلي به سل بعد منتقل شوند، آن هم به شرطي که ژن هاي کنترل  فقط  صفاتِ. هاي جاندار

  . موجود باشند)  گامت ها ( » جنسي « کننده ي آن صفات در سلول هاي 

بدن، غير از سلول  ديگر، در سلول هاي ديگرِ اندام، و يا به هر علتِ نِهرگونه تغييري که بر اثر بکار بردن و يا به کارنبرد

. بسياري در اين زمينه صورت گرفته است آزمايشاتِ. بعدي نخواهد داشت نسلِ هاي جنسي رخ دهد، تاثيري در صفاتِ

نسل در تاريکي جفت  ٦٩يک اندام، آزمايشي ترتيب داده شد که در آن مگس ها تا  استعمالِ عدمِ اثرِ مثلاً  براي آزمودنِ

  . نور کاملاً  طبيعي است آن در مقابلِ افرادِ آخر آسيبي نديده و واکنشِ گيري کردند، در پايان مشاهده شد که بينايي نسلِ

 زنده را دريابد، اما از عهده ي تبيينِ تِموجودا در مجموع با اينکه لامارک، به خوبي توانست، تحول و تغيير پذيريِ

م  –) به شکل صفحه ي بعد نگاه کنيد  . ( کسي که گره از اين مساله گشود، کسي نبود جز داروين. مساله بر نيامد صحيحِ

  :منبع 

 ٢٤ -٢٣صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداتِ تکاملِ 

   ١٧صفحه ي  –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –اسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني زيست شن انسان به روايتِ 
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٦٨  

   

   آيا افراد از نظر ژنتيکي تکامل مي يابند ؟ 

يک  بنابراين صحبت از تکاملِ. پيش از هر چيز بايد تاکيد کرد که تکامل بر روي جمعيت ها صورت مي گيرد، نه افراد

راد اف مثل اتنخابيِ ماندگاري و توليدِ طبيعي پيامدِ اين مطلب بايد گفت  با اينکه انتخابِ در توضيحِ. فرد، بي معناست

ساختاري، فيزيولوژيکي، بوم  تغييراتِ تکاملي که شاملِ بلکه تغييرِ. زندگي تکامل نمي يابند دورانِ است،اما افراد در طيِ

پس تکامل بر روي جمعيت ها صورت مي . ديگر به ارث مي رسد و رفتاري است، از نسلي به نسلِ) اکولوژيکي ( شناختي 

  .گيرد

  منظور از جمعيت چيست ؟  

تشکيل دهنده ي يک گونه است که در مکان هاي ويژه و در زمان هاي مشابه زندگي مي  تمامي افرادِ جمعيت شاملِيک 

  . کنند

   چه زمان مي توان گفت که يک جمعيت تکامل يافته است ؟ 

يک جمعيت،  افراد درونِ) تمامي آلل هاي (  ژنتيکي  موادِ به کلِ. خزانه ي ژني آشنا شويد در ابتدا بايد با مفهومِ

ً  خزانه ي ژني گفته مي شود مختلف در هر يک از  ديپلوئيد داراي حداکثر دو آللِ از آنجاييکه موجوداتِ. اصطلاحا

ً  تنها جزء کوچکي از کلِ خود هستند، يک فردِ جايگاه هاي ژنيِ آلل هاي موجود در خزانه ي ژني يک  واحد نوعا

 درونِ گرفت، با اينکه افراد، جمعيت ها را ايجاد مي کنند، هيچ يک از افرادِ بنابراين مي توان نتيجه. جمعيت را داراست

  .خزانه ژني را دارا نيست ژن هاي درونِ يک جمعيت، تماميِ

آلل ها در خزانه ي  اگر فراواني کلِ. اصلي پاسخ دهيم خزانه ي ژني آشنا شديد، مي توانيم به پرسشِ حال که با مفهومِ

ژنتيکي دست يافته  ديگر ثابت بماند، اصطلاحاً  گفته مي شود جمعيت تکامل نيافته است و به تعادلِ ژني از نسلي به نسلِ

تغييري ايجاد شود اين به معناي آن است که آن   آلل ها در نسل هاي متوالي از سوي ديگرچنانچه در فراوانيِ. است

 ست از تغيير در فراواني آلل ها در يک جمعيتِکامل عبارت ا: " بنابراين مي توان گفت . جمعيت در حال تکامل است

آبي،  افراد، سه آللِ چشمِ فرض کنيد در خزانه ي ژني يک جمعيت براي رنگِ: يک مثال نيز بي فايده نيست  ذکرِ. معين

آبي  چشمِرنگِ  افرادي از اين جمعيت که آللِ زمان  مثلاً  در تعدادِ حال چنانچه با گذشتِ. مشکي و قهوه اي وجود دارد

  : منبع . مذکور تکامل يافته است دارند تغييري به وجود آيد در اين حالت گفته مي شود که جمعيتِ

 )با اندکي تغيير (  ٤٨ -٤٦صفحه ي  –سوم  چاپِ –نشر مرواريد  –دکتر علي بيک  –زنده  موجوداتِ تکاملِ 

  ٢٥صفحه ي  –پنجم  مشهد، چاپِ د دانشگاهيِکربز و ديويس، ترجمه دکتر وهاب زاده، نشر جها اثرِ –رفتار  اکولوژيِ 

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٦٩  

  : يادداشت هاي مترجم 

 پروتئينِ ساختِ هر جمعيت، بسياري از ژن ها داراي دو يا چند آلل هستند که همگي دستورِ در درونِ [١]

جمعيت،  لذا در درونِ. تفاوت هايي در رشد و توسعه مي شود اين خود موجبِ. واحدي را حمل مي کنند

  .تنوع وجود خواهد داشت

صفحه ي  –پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل از اکولوژيِ 

٢٥  

سلولهايش داراي  زنده در درونِ هر گونه اي از موجوداتِ

ژنتيکي منحصربه فرد  مجموعه اي از دستورات يا اطلاعاتِ

ژنتيکي به موجود امکان مي دهد تا  اين دستوراتِ. است

مجموعه ي .منحصر به فردي را دنبال نمايد مليِالگوي تکا

سلول هاي بدن يکسان  ژنتيکي موجود در تماميِ دستوراتِ

سلول هاي  تفاوت ميانِ دقت کنيد که آنچه باعثِ. است

مختلف در نحوه ي عملکردشان مي شود و يکي را  بدنيِ

پوست مي سازد،  عصبي و ديگري را سلولِ سلولِ

بنابراين نبايد تصور کنيد که . موجود در سلول است قسمت هاي متفاوتي از برنامه ي ژنتيکيِ بکارگيريِ

 .بعضي سلول ها برنامه اي متفاوت از سلول هاي ديگر دارند

     ٥  -٦صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک

  

  

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٠  

پويا که اجزاي  زنده دلالت مي کند، يعني يک سيستمِ يا سازواره به يک واحدِ» ارگانيسم « کلمه ي  [٢]

 باز و پويا انرژيِ يک ارگانيسم، يک سيستمِ. دروني با يکديگر دارند و با هم کار مي کنند آن ارتباطِ

خويش است و متقابلاً   محيطِ باز به آن معناست که شخص دائماً  تحت تاثير و نفوذِ يک سيستمِ. است

 . خود نيز روي آن اثر مي گذارد

  ٣٤ -٣٥هفدهم صفحه ي  چاپِ –نشر رشد  –دکتر شعاري نژاد  اثر علي اکبرِ  -رشد  نقل با اندکي تغيير از روانشناسيِ

  

گفته مي شود . حيواني، شامپانزه، گوريل و اورانگوتان هستند انواعِ ما در ميانِ نزديکترين خويشاوندِ [٣]

 از نسلِ: " اسقف ووستر هنگامي که از نظريه ي داروين درباره ي تکامل آگاه مي شود مي گويد  همسرِ

اما اگر حقيقت داشته باشد، بايد . بايد اميدوار باشيم که اين مطلب حقيقت نداشته باشد! ميمون ؟ آه 

تکامل را به درستي  اين خانم مانند بسياري از افراد، مفهومِ! " که همه از آن آگاه نشوند اميدوار باشيم

انسان ها و ميمون ها همگي به  منشاء تکاملِ. ميمون پديد نيامده اند انسان ها از نسلِ. درک نکرده بود

. ه اند بر مي گرددپيشين که ميليون ها سال قبل زندگي مي کرد گروه هاي بسيار ابتدايي تر از انواعِ

DNA ِمشابهت با %  ٩٨نخستي ها به ما يعني شامپانزه   در نزديک ترين گروهDNA  در انسان نشان مي

  . انسان شبيه است کروموزوميِ توجهي به کاريوتيپِ قابلِ شامپانزه به طورِ کروموزوميِ دهد و کاريوتيپِ

  

  

  

  

  

دم را کنترل مي کنند، شناسايي  مهره داران، رشدِ دانشمندان ژن هايي را که در موش ها و سايرِ [٤] 

، شام و  ٢٠٠١، شوبرت و همکاران  ٢٠٠١، پرينوس و همکاران  ١٩٩٦گرکو و همکاران .( کرده اند 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧١  

انسان نيز وجود  جالب است بدانيد که همين ژن ها در ژنومِ) ١ ١٩٩٤، تاکادا و همکاران  ١٩٩٩همکاران 

روياني داراي دم است  انسان نيز در هفته هاي اولِ. ) ٢ ١٩٩٣همکاران  ، رولينک و ٢٠٠٤کاتو (  .دارد

هفته ي هشتم حذف مي  در حدودِبه تدريج ) هفته ي چهارم و پنجم  بينِ( که اين دم پس از کامل شدن 

    )  ١٩٩٣٣، نيولستين و همکاران  ١٩٩٨، مور و پرساود  ١٩٧٨فالون و سيماندل . (  شود

 مهره ها و دم به خوبي قابلِ ستونِ. يک گربه و يک انسان نشان داده شده است نينِزير، ج در تصاويرِ 

  انسان است ؟   آيا مي توانيد بگوييد کدام تصوير متعلق به جنينِ. رويت است

  

  

  

  

   : نگاه کنيد به  !انسان نيز باقي مي ماند نوزادِ ، دم حتي پس از تولدِ در برخي مواردِ

 http://www.thefetus.net/images/article-images/Musculoskeletal/tail_fernando_files/Tail-
man.jpg 

 www.talkorigins.org/faqs/comdesc/images/tail.jpg 
 http://www.creation-vs-evolution.us/visual-evolution/human-tails/human_tails_١٠.jpg 

  : نقل از 

  ٣٣٨صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  ژنتيکِ 

   ٥٨صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –نقل از جامعه شناسي  

سلول هاي جرم، خود در اوايل به وجود آمدن جنين طي فرايند ميتوز از زيگوت اوليه به وجود مي  [٥]

کروموزوم را از  ٢٣جفت کروموزوم هستند که  ٢٣اين سلول ها نيز به مانند ساير سلول ها داراي . آيند

                                                 
١  Greco et al.١٩٩٦ ;Prinos et al. ٢٠٠١ ; Schubert et al. ٢٠٠١ ; Shum et al. ١٩٩٩ ; Takada et al. ١٩٩٤   

٢  Katoh و   ٢٠٠٢  Roelink et al. ١٩٩٣  

٣  Fallon and Simandl  ١٩٧٨ ; Moore and Persaud   ١٩٩٨; Nievelstein et al. ١٩٩٣   

  



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٢  

از اوايل رشد جنين  هر چند که سلول هاي جرم تقريباً . کروموزوم را از پدر به ارث برده اند ٢٣مادر و 

وجود دارند، اما تنها پس از بلوغ جنسي ست که سلول هاي اسپرم و تخمک ) غدد جنسي ( در گناد ها 

  م   –. بالغ در فرد توليد مي شوند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اين گفته اين است که مجموعه هاي کروموزومي که  ميوز همچنين فراهم کننده ي تنوع است، دليلِ [٦]

در . مجموعه هاي کروموزومي ميتوز شبيه به هم نيستند گامت ها توزيع مي شود، ضرورتاً  مثلِ به درونِ

 ميوز و تبديلِ تنوع را فراهم مي آورد بايد بدانيد که طي فرايندِ اين مطلب که چرا ميوز، امکانِ توضيحِ

مختلف مي تواند چيده  التِح٢٣ به توانِ ٢هاپلوئيد به  هاپلوئيد، يک سلولِ ديپلوئيد به سلولِ يک سلولِ

  .  شود

    ٢٩ - ٣١صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک
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فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٤  

 خويش در مقايسه با موجودي که توليد مثل غيرجنسي دارد افزايشِ گونه با محيطِ سازگاريِ امکانِ

  .بيشتري مي يابد

  : نقل از 

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  انسان به روايتِ 

  ٨٣  صفحه ي

 ١٥صفحه ي  –نشر جهاددانشگاهي مشهد  –ترجمه ي دکتر وهاب زاده  – اثر ادوارد ويلسون -سوسيوبيولوژي  

 ١٤٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  ژنتيکِ 

  

    : چرخه ي زندگي انسان  [٨]

، )گامت ها ( سلول هاي جنسي به جز در چرخه ي زندگي   ديپلوئيد، در سراسرِ موجوداتِ انسان و سايرِ

 فرايندِ هرچند طيِ. کاملاً  ديپلوئيد مي باشند

ميوز، مرحله ي ديپلوئيدي چرخه ي زندگي 

ً  به مرحله ي هاپلوئيدي تغيير داده مي  موقتا

اين سلول هاي هاپلوئيد طي  شود، اما از اتحادِ

توليد ) بارور شده  تخمِ( لقاح، زيگوت  فريندِ

هاپلوئيد در  دو گامتِ شده و به اين شکل

ديپلوئيدي خود را بازمي  زيگوت، حالتِ

آنگاه فرايند ميتوز دست بکار شده و به . يابند

  . و چرخه تکرار مي شود. بالغ تبديل مي شود اين شکل يک زيگوت به يک فردِ

  ٣٣ -٤٢صفحه ي  –نشرِ بنفشه  –کارپ ترجمه ي دکتر فارسي و دکتر شهرياري  –جونز  اثرِ. نقل از مباني ژنتيک 

  

 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٥  

الگو براي همانند  به عنوانِ DNAدوتايي  هر رشته ي مارپيچِ) : Replication ( همانند سازي  [٩] 

ژنتيکي به نسل  اطلاعاتِ انتقالِ سلولي رخ داده و روشِ اين فرايند قبل از تقسيمِ. خود عمل مي کند سازيِ

  . هاي سلولي بعدي است

در . هاي بازي را به يکديگر اتصال مي دهند، پيوند هاي ضعيفي هستندپيوند هاي هيدروژني که جفت 

  . اين پيوند هاي ضعيف باز مي شوند زيپ در طولِ همانندِ DNA، دو رشته ي DNA طي همانندسازيِ

  ٩١ – ٩٨صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ

  

   



 
م  ١٧٦

RN 

A 

طي 

شته 

حاً  

  . د

 

فصل چهارم: ان 

NA.  باشد

Aبا  Uشد و 

R سلولي ط

 يکي از رش

ت اصطلاح

ته مي شوند

   ٩١ –  ٨٤ي 

 

مباني شناخت انسا

شته اي مي 

U  (مي باش

RNA هاي 

ويسي تنها 

RNاطلاعا  ،

RNA  ساخت

صفحه ي – ييژ 

 مب

ولي تک رش

U( وراسيل 

مولکول ميِ

رونو ک واحدِ

NAسي به 

Aي ز الگو

آ نشرِ – تمدي 

ست، مولکو

گر به نام او

تمام. است 

در يک. وند

با رونويس. د

ا ترجمه  نامِ

دي، دکتر معتم

 

و رشته اي ا

ديگ يک بازِ

DNAر از 

خته مي شو

مل مي کند

فرايندي به 

ن، دکتر محمد

مولکولي دو

خود داراي ي

ار کوتاه تر

DNA  ساخ

عم RNA تِ

ئين ها طي ف

ي رضا پيله چيا

DNA که م

خ  ساختمانِ

RNA بسيا

از الگوي  

گوي ساختِ

سپس، پروتئ

ترجمه ي – ود 

A برخلافِ 

  )T  ( در

A مولکولِ. د

 رونويسي مِ

الگ ه عنوانِ

س. مي شوند

الرو – انسفيلد 

[١ RNA  

جاي تيمين 

ت مي شود

يندي به نامِ

به DNAي 

ل و يا بيان م

استا  از ژنتيکِ

 

١٠]

به ج

جفت

فراي

هاي

فعال

نقل 

  

 

  

 
  

 
 
 



 
م  ١٧٧

ي 

در 

ت، 

 از 

مي 

  

ين 

گر 

فصل چهارم: ان 

ن آن را برا

د.  مي روند

 نوع صفات

چ، يا کمتر 

ژن کنترل م

. دفي هستن

بلکه اي. تند

ديگ  به تيپِ

   .تند

مباني شناخت انسا

ت که بتوان

ت به شمار 

اين وراثتِ 

ط بر آنها هيچ

حداکثر دو ژ

کيف ي صفاتِ

نيست گسسته 

ز يک تيپ 

هستن مستمر 

 مب

 چيزي است

ژگي يا صفت

. يفي است

محيط  تاثيرِ

 ژن و يا حد

د مثال براي

گ پذيريِ وعِ

محسوس از

 نوع پذيريِ

 معناي هر 

 همگي ويژ

  :  نمود 

صفاتي 

نوتيپي 

صفت را 

ي است 

کي ک صفتِ

لاوه بر اين، 

يک  توسطِ

ه خوني چند

 صفاتي 

ست که 

. رار داد

. ا نيست

، داراي تنو

نا ن به طورِ

ي، داراي  تن

 

، صفت به 

فتار و غيره

دسته تقسيم

q ( : به ص

ي مجزاي فن

رد يا آن ص

فرد آبي چشمِ

چشم يک گِ

ر دارد و علا

صفات غالباً  

مو، گروه نِ

qu :(  به

حدي زياد اس

ي مجزا قر

دارا هست يا

کمي، صفاتِ

که مي توان

کمي صفاتِ

ر اين بحث،

رف چشم، نوعِ

ت را به دو د

qualitativ

در گروه هاي

ديگر، فر تِ

چ ً  يا رنگِ

 بگوييم رنگ

چند ژن قرار

اين ص. کند

ودن يا نبودن

uantitativ

آنها به ح يِ

 هاي فنوتيپي

 صفت را د

 شود که ص

 مي سازند ک

 گفت که ص

در:  کمي 

چش ثلاً  رنگِ

 توان صفات

ve traits

 به راحتي د

به عبارت. وند

مثلاً .  نيست

 مي توانيم 

کي يک يا چ

ن را مبهم ک

بذر، بو نگِ

ve traits

 تنوع پذيري

 در گروه 

فت فرد اين

 گفته مي 

فنوتيپ ها 

ين مي توان

کيفي و  

مثلا. کار برد

کلي، مي  يِ

s( کيفي  

ي شود که 

ندي مي شو

ت و يا دارا 

بنابراين . ت

ژنتيکي ترلِکن

ژ ت که اثرِ

گل، ر رنگِ

s( کمي  

ي شود که 

وان آنها را

مي توان گف

علمي، طلاحِ

، طيفي از ف

بنابراي. شود

صفاتِ ١]

فرد بک صيفِ

ک دسته بندي

صفاتِ 

گفته مي

طبقه بند

داراست

يا نيست

تحت ک

آن است

ر. شود

صفاتِ 

گفته مي

نمي تو

يعني نم

به اصط

صفات،

تبديل ش

١١]

توص

يک

 



 

 

فصل چهارم : مباني شناخت انسان  ١٧٨  

اسکيزوفرني را در نظر  مثلاً  بيماريِ. رفته مي شودکمي در نظر گ ويژگي هاي رفتاري، جزء صفاتِ اکثرِ

هيچ مرزي وجود ندارد که بتوانيم بگوييم تا قبل از آن مرز، فرد سالم است و پس از آن مرز : بگيريد 

 . کمي هستند مثال هاي ديگري از صفاتِ  بلوغ، هوش گياهان، زمانِ قدِ. اسکيزوفرني است فرد دچارِ

  : کمي و کيفي در دو چيز است  صفاتِ اساسي بينِ تفاوتِ

 . فنوتيپي کمک مي کند تعداد ژن هايي که به تنوعِ -١

  . محيطي تغيير کند مقداري که فنوتيپ مي تواند به وسيله ي عواملِ -٢

تا  ١٠احتمالا ًً ( ژن هاي زيادي  لازم است بدانيد که اين صفات معمولاً  توسطِ کمي صفاتِ در موردِ

به عبارت . اين ژن ها، به طور جداگانه قابل اندازه گيري نيست تاثيرِ. مي شوندکنترل ) و يا بيشتر  ١٠٠٠

کمي  از اين رو، به صفاتِ. ژن ها با تاثير بر ديگر ژن ها عمل مي کنند کمي، تمامِ ديگر در صفاتِ

  . چند ژني نيز مي گويند صفاتِ

   ٢٧٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ

  

ديگر  به عبارتِ. مغلوب بايد هر دو آلل مغلوب باشند يک صفتِ به طور طبيعي، براي ظاهر شدنِ [١٢]

آن  خود در برابرِ آن پي برد که ژن قرينه اي همانندِ وقتي ژني مغلوب باشد، تنها زماني مي توان به وجودِ

آن قرار گيرد و  نظيري در برابرِ نسل ها ژنِ به اين ترتيب، ممکن است تنها پس از گذشتِ. قرار گيرد

ناشي  صفتِ صاحبِافرادي که تنها داراي يک آلل مغلوب باشند، به زبان ديگر ، . آن آشکار شود وجودِ

مغلوب را به فرزندان  ند زيرا قادرند آللِمورد نظر تلقي مي شو صفتِ حاملِاز آن آلل نمي شوند اما 

  : از  نقل. انتقال دهند

 –نشر مهتاب  –ترجمه ي دکتر نيکخو و آوادي يانس  –رابرت پلامين و همکاران  رفتاري اثرِ با اندکي تغيير از ژنتيکِ 

 ٢٩صفحه ي  –سوم  چاپِ

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  انسان به روايتِ 

  ٣٧صفحه ي 
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طه ي انتخاب

ي فرد و خو

ري باشد که

ترجمه ي دک – 

ت –  و ديويس 

طبيعي هر ابز

م ه صورتِ

ق مي کنند،

نجا که واسط

مثلي توليدِ تِ

افراد طور رِ

–وارد ويلسون 

کربز  اثرِ – ر 

ط انتخابِ دِ

ميل کند، به

را تشويقرد 

از آنج.  شده

 و موفقيتِ

ت که رفتارِ

ولوژي اثر ادو

رفتار کولوژيِ

 ٢٥ي 

در فرايند ١]

ي بعدي تحم

زتر براي فر

توليد  زندانِ

تند که بقاء

د انتظار داشت

  :   از

سوسيوبيو 

نقل از اک 

صفحه ي

١٣]

هاي

درا

فرز

هست

بايد

نقل 
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[١٤] phenotype  :ِموضوع، در اين قمست چند تعريف از اين اصطلاح مي آوريم  بهترِ براي فهم :  

  

محيطي  عواملِ فرد و اثرِ ژنتيکيِ زنده که تحت تاثير ساختِ يک موجودِ مشهودِ خصوصياتِ .١

 . شکل گرفته باشد

 
محيط نه . ژني مختلفي است که در يک محيط داده شده بيان شده اند فنوتيپ نتيجه ي محصولاتِ .٢

 عوامل داخلي نظيرِ نور است، بلکه شاملِ حرارت و کيفيتِ خارجي مانندِ عواملِ تنها شاملِ

 . هورمون ها و آنزيم ها نيز مي گردد

  ١١٩صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  يکِنقل از ژنت

  

اين صفت ممکن است . زنده يک موجودِ مشخصِ فنوتيپ عبارت است از هر ويژگي يا صفتِ .٣

ژني بدست آمده از  فنوتيپ نتيجه ي محصولاتِ. رويت باشدِ گل قابل چشم يا رنگِ رنگِ مانندِ

 .محيطي است آن ژن در يک شرايطِ بيانِ

  ٢٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ

  

  

اين تغيير که جهش . رخ دهد DNAخود بخودي در قسمتي از  نادر ممکن است تغييرِ در مواردِ [١٥]

گاهي . ناقص منجر شود يک پروتئينِ ناميده مي شود، ممکن است تغيير در رمز ايجاد نموده و به توليدِ

موجود  اندازه گيريِ قابلِ فرد و يا تغييري در يک شاخصِ تغييري در ظاهرِ نتيجه ي خالص به صورتِ 

 جهش، يک ژن ممکن است به دو يا چند شکلِ فرايندِطي . ويژگي يا صفت مشاهده مي  گردد زنده، بنامِ

 . آلل تغيير يابد متفاوت به نامِ

   ١ – ٣٣٧صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ



 
م  ١٨١

 ييِ

: م 

فصل چهارم: ان 

کاراي کاهشِ

طبيعي هستيم

مباني شناخت انسا

ک  در جهتِ

ط انتخابِ لِ

 مب

داشته باشند 

نده محصول

محسوسي د 

زن وجوداتِ

 

 ني اگر اثرِ

ا و ديگر مو

يعن.  هستند

 است که ما

نزديک به 

ما   اجدادِ

 مي کرده 

ژن هاي  لِ

توازني را 

بسياري از 

اينکه  مالِ

ر اندک 

 ش ها باعثِ

  . وند

وني بارنت 

 – نو  نشرِ – 

 

 يافته مضر

به آن علت 

ما بايد نز ودِ

ي که ما و

شتر ايجاب 

وعه ي کامل

مت د ترکيبِ

راين اگر بس

کنند، احتم

 بماند بسيا

درت، جهش

ن ها مي شو

شناسي اثر آنتو

–نفرآبادي عتِ

 هاي جهش

اين به.  ست

ن هاي موجو

د که محيطي

يم آن را بيش

ر اين، مجمو

ک فرد، بايد

بنابر.  باشند

جهش پيدا ک

د برقرار 

ز اين رو بند

 مفيد در ژن

زيست ش وايتِ

ماه طلع – طني 

   ٣٩حه ي 

  

ژن اکثرِ ١]

زنده اس جودِ

موعه ي ژن

 چيزي باشد

 آن زيسته اي

علاوه بر. ت

جود در يک

جود آورده

 ژن ها ج

موجود زنِ

از. اهد بود

تغييرات  جادِ

 از انسان به رو

جمه ي دکتر باط

صفح – سوم  پِ

١٦]

موج

مجم

آن 

در 

است

موج

بوج

اين

تواز

خو

ايجا

نقل 

ترجم

چاپ
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  : دليل اين مساله در زير توضيح داده شده است  [١٧]

اين که پسر، يکي از اين دو نسخه را از پدر  پدر از هر ژن، دو نسخه دارد، احتمالِ از آنجاييکه .١

اينکه خواهر او نيز همان نسخه را از پدر دريافت کند  احتمالِ. درصد است ٥٠دريافت کند 

معين را از  بنابراين احتمال اينکه هم پسر و هم خواهرش هر دو، يک ژنِ. درصد مي باشد ٥٠

 )  درصد  ٢٥= درصد  ٥٠درصد ضربدر  ٥٠. ( درصد است ٢٥ند پدر دريافت کن

اينکه  احتمالِ. درصد است ٥٠اين که همان پسر، يک ژن معين را از مادر دريافت کند  احتمالِ .٢

بنابراين احتمال اينکه هم . درصد مي باشد ٥٠خواهر او نيز همان ژن را از مادر دريافت کند 

 ٥٠. ( درصد است ٢٥ين را از مادر دريافت کنند مع پسر و هم خواهرش هر دو، يک ژنِ

 )درصد  ٢٥= درصد  ٥٠درصد ضربدر 

خانواده به طور متوسط در  مي توان گفت فرزندانِ. درصد ٥٠= درصد  ٢٥+ درصد  ٢٥به اين ترتيب 

خود و  به همين شکل هر فردي با پدر بزرگ و مادر بزرگِ. درصد ژن هايشان با يکديگر شريک اند ٥٠

اين رقم براي بچه هاي عموها، عمه ها، خاله ها و . ژن ها شريک است%  ٢٥ن با نوه هاي خود در  همچني

  م  –مي باشد %   ١٢.٥دايي ها 

  

بزرگ در پژوهش  يکي از مشکلاتِ ←. به اين دوقلوها، دوقلوهاي تک تخمکي نيز گفته مي شود [١٨]

خاص، مثلاً  قد ديده مي شود تا چه اندازه  ها اين است که مشخص کنيم تفاوتي  که در يک صفتِ

انسان هاي خاصي هستند که براي پاسخ دادن به . مربوط به وراثت و تا چه اندازه مربوط به محيط است

  . همساناين ها کسي نيستند جز دو قلوهاي . ما مي گذارند خاصي در اختيارِ اين گونه پرسش ها فرصتِ

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  نقل از انسان به روايتِ

   ٢٠صفحه ي 
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اندازه ي تخمک و اسپرم وجود دارد، شايد چنين  تفاوتي که بينِ از نظرِ [١٩]

ولي چنين . فرزند دارد تا پدر بيشتري در خصوصياتِ تصور شود که مادر تاثيرِ

تخمک و اسپرم در وراثت برابر است، اين است که هر  اينکه نقشِ علتِ. نيست

متوسط، هريک از والدين  اين مکانيسم، به طورِ از راهِ. تايي کروموزوم هستند ٢٣کدام داراي يک دسته 

را بايد بکار برد، زيرا اگر تنها يک » متوسط  بطورِ«  عبارتِ. کودک، سهمي متوسط دارند در ساختِ

اين از آن . بيشتري دارد مطالعه قرار دهيم، چنين به نظر مي آيد که يکي از والدين شباهتِ فرد را موردِ

آن اغلب اين است  علتِ. کروموزوم ها، چيزي غيرعادي وجود داشته است جهت نيست که در مکانيسمِ

ي خود را در  قرينه که برخي از ژن ها که در کروموزوم هاي يکي از والدين قرار دارند، ميتوانند اثراتِ

همانطور که ديديم به اين گونه ژن ها، ژن هاي غالب و به دسته ي . ديگر، بپوشانند کروموزوم هاي والدِ

  .مقابلشان ژن هاي مغلوب گفته مي شود

 –سوم  چاپِ –نو  نشرِ –نفرآبادي ماه طلعتِ –زيست شناسي اثر آنتوني بارنت ترجمه ي دکتر باطني  نقل از انسان به روايتِ 

   ٩ – ٧صفحه ي 

  

به استثناي . ژنتيکي ست پيام اصلي ژنتيک و ژنتيک رفتاري که در ادامه مطرح خواهد شد، فرديتِ [٢٠]

. ژنتيکي يگانه هستيم که هيچ گاه دوباره تکرار نخواهيم شد دوقلوهاي همسان، هر يک از ما يک آزمايشِ

لسفه اي درباره ي شأن و اعتبار فرد طرح آن ف پايه اي ست که مي بايست بر اساسِ اين تعريف همانندِ

دقت در فرايند نيست، که اگر کامل و دقيق بود،  انسان ها فقط نوعي عدمِ گوناگونيِ! ريزي شود 

   .زندگي ست گوناگوني  ژنتيکي اساسِ. انسان هايي آرماني و همسان مي شد پديد آمدنِ موجبِ

  ١٥٠مهتاب ص نقل از ژنتيک رفتاري اثر پلامين و همکاران نشر 
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 ويژگي هاي رفتاري، به معناي آن نيست که عواملِ ژنتيکي بر ويژگي هاي پيچيده نظيرِ عواملِ تاثيرِ [٢١]

، عوامل محيطي ممکن است )نظير رنگ چشم ( براي ويژگي هاي تک ژني ساده . محيط اهميتي ندارد

تاثيرات محيطي معمولاً  به اندازه ي ، )کمي ( اما، براي ويژگي هاي پيچيده . تاثير اندکي داشته باشند

براي مثال، وقتي يکي از جفت هاي دوقلوهاي همسان دچار اسکيزوفرني . ژنتيکي اهميت دارند تاثيراتِ

شود، تقريباً  در نيمي از موارد جفت ديگر دچار اسکيزوفرني نمي شود، هرچند مي دانيم که آنها از نظر 

عوامل  در جفت دوقلوهاي همسان، فقط با در نظر گرفتنِ چنين تفاوت هايي. ژنتيکي يکسان هستند

موجود را درباره ي اهميت محيط  در واقع، پژوهش هاي ژنتيک بهترين شواهدِ. توضيح است محيطي قابلِ

  ! ارائه مي کنند 

  ١٤٩ – ١٤٨نقل از ژنتيک رفتاري اثر رابرت پلامين و همکاران نشر مهتاب صفحه ي 

  

درست است که تفاوت هاي ژنتيکي مي تواند به تفاوت هاي رفتاري منجر شود اما وقتي از ژن در  [٢٢]

مذکور به وسيله ي  بخصوصي صحبت مي کنيم منظور آن نيست که صفتِ ارتباط با ساختمان يا رفتارِ

اري هماهنگ عمل مي کنند و احتمال دارد که ژن هاي بسي يک ژن کد مي شود بلکه  ژن ها به صورتِ

 دو فرد تنها به علتِ رفتارِ حال امکان دارد تفاوتِ در عينِ. معين تاثير داشته باشند تواماً  بر يک رفتارِ

 تفاوت در يک فقره از موادِ. يک کيک تشبيه کرد و اين را مي توان به پختنِ.تفاوت در يک ژن باشد

 د، اين بدان معني نيست که تماميِبا اين وجو.تشکيل دهنده ي کيک مي تواند مزه ي کيک را تغيير دهد

 ژنِ« به اين ترتيب، هر وقت صحبت از ).  ١٩٧٨ Dawkins. ( کيک به عهده ي همين يک قلم است

 مي کنيم به طور خلاصه و مختصر منظور تفاوت هاي ژني است که موجبِ» معين  مربوط به يک صفتِ

  . خواه يک ژن باشد يا چند ژن. اختلاف در رفتارمي شوند

پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل با اندکي تغيير از اکولوژيِ

  ٢٨صفحه ي  –
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ً  تحت تاثيرِ اجتماعي نظيرِ برخي از حشراتِ رفتار و اعمالِ [٢٣]  رمزهاي  زنبورها و مورچه ها عمدتا

خويش نيازي  اجتماعيِ نقشِ اطر مورچه ها و زنبورها به يادگيريِوراثتي تعيين مي گردد، به همين خ

ژنتيکي شان به شدت  ساختارِ آنها در لابلاي تار و پودِ نقش اجتماعيِ مخصوصِ ندارند ؛ چرا که رفتارِ

آنچه بايد انجام دهند، به  نياز به تصميم گيري در موردِ تنيده شده است، بنابراين، اين حشرات غالباً  بدونِ

نسبتاً   در مقابل، آدميان، رفتارهاي خودکارِ. گونه اي خودکار وظايف و نقش هاي خود را اجرا مي کنند

به نظر مي رسد آنچه آنان به ارث مي برند قوه ي رفتاري بسيار انعطاف پذيري . کمي را به ارث مي برند

تجربه ترکيب مي شود، لذا، انسان ها به واسطه ي  قِاست که با توانايي گسترده ي يادگيري از طري

تغيير و تعديل  رفتارهاي جديد، که بسته به موقعيت هاي مختلف قابلِ توانايي گسترده ي يادگيري و خلقِ

محيطي تا اندازه ي  گوناگونِ خويش در شرايطِ است، قادرند رفتارهاي خود را در راستاي بقا و حياتِ

  . دزيادي جرح و تعديل کنن

 چاپِ –نشر ني  –حميدرضا آقا محمديان  –برآبادي  تامس موري هانس ترجمه ي حامدِ –انسان  تحولِ نقل از نظريه هاي نوينِ

   ٧٠صفحه ي  –اول 

  

  .لت بر جبرگرايي ژنتيکي نداردتوارث پذيري دلا [٢٤]

   ١٤٧صفحه ي . نشر مهتاب. پلامين اثر رابرت» ژنتيک رفتاري « نقل از 

اين که نشان داده شد ژن بر رفتار موثر است نمي توان چنين نتيجه گرفت که ژن به  صرفِ فقط به" 

 به وجود آورنده ي رفتار را به سادگي به عناصرِ حتي نمي توان عاملِ. تنهايي رفتار را به وجود مي آورد

  . "ژنتيکي و محيطي دسته بندي نمود

صفحه ي  –پنجم  چاپِ –مشهد  نشر جهاد دانشگاهيِ –ترجمه دکتر وهاب زاده  –کربز و ديويس  اثرِ –رفتار  نقل از اکولوژيِ

٢٨   
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( معين ژنتيکي باشد  اگر همه ي تفاوت هاي موجود بين اعضاي يک گونه ي در يک ويژگيِ [٢٥]

 ، آنگاه ميزانِ)خوني صحيح است  گروهِ انواعِمندلي مثلِ  کلاسيکِ صفاتِ همانگونه که براي اکثرِ

فنوتيپي يک صفت  در مقابل اگر همه ي گوناگونيِ. است ١يري براي آن ويژگي برابر با توارث پذ

 اگر نيمي از گوناگونيِ. صفر است مورد نظر برابرِ ويژگيِ توارث پذيري در موردِ محيطي باشد، ميزانِ

  . است ٠.٥ژني باشد، آنگاه توارث پذيري برابر با  فنوتيپي در نتيجه ي اثراتِ

 بايستي حتماً  در نظر گرفته شود اين است که اشتباه است اگر بگوييم چون توارث پذيريِنکته اي که 

دانه در  توليدِ%  ٥٠است، بنابراين  ٠.٥برابر ) گياهي  دانه در يک جمعيتِ توليدِ مثلِ( کمي  يک صفتِ

کن است يک اين مطلب بايد بگوييم که يک گياه مم در توضيحِ. ژني است هر گياه در نتيجه ي اثراتِ

قرار  اثراتِ مقلِ( ضعيف و فقير رشد کرده باشد  اما در محيطِ. دانه داشته باشد برتر براي توليدِ ژنوتيپِ

 و در نتيجه دانه هاي کمتري نسبت به توانِ) گرفتن در سايه، بيماري، زيان هاي مربوط به  حشره و غيره 

جمعيت  متوسطِ همان جمعيت فقط داراي ژنوتيپِ ديگري که در اما گياهِ. خود توليد کرده باشد ژنتيکيِ

و در ) حيوان تلقيح شده   مثلاً  تصادفاً  با مدفوعِ( غني و قوي رشد کرده  است، ممکن است در محيطِ

همانطور که مي بينيد در اين دو . خود توليد نمايد ژنتيکيِ نتيجه توانسته تعداد  دانه اي نزديک به توانِ

بنابراين نادرست . شده برابر است هرچند که وراثت پذيري ها با هم متفاوت است حالت، دانه هاي توليد

 ژنتيکي نسبت به جمعيتِ بالا براي يک صفت، از نظرِ است اگر بگوييم يک جمعيت با وراثت پذيريِ

پاييني برخوردار است، ) در گونه ي يکسان يا متفاوت ( ديگري که براي همان صفت از وراثت پذيري 

  . داردبرتري 

   ٢٩٠صفحه ي  –آييژ  نشرِ –ترجمه ي رضا پيله چيان، دکتر محمدي، دکتر معتمدي  –الرود  –استانسفيلد  نقل از ژنتيکِ

  )موش ها و قفس ساده و با امکانات  نگاه کنيد به آزمايشِ( 

 


